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رساله آنحضرت که به رساله حقوق معروف است 

بدان خدایت رحمت کناد که خدا را بر تو حقوقی‌است 
که تو را در هر جنبش و آرامش و هر جا باشی فرا گرفتها ند 
و در هر اندامی بچرخانی و هر ابزاری بگردانی » بعضی از 
حقوق بر بعضی بزرگترند ؛ بزرگترین حقوقی که خدا بر تو 
واجب کرده حق اواست» تبارکوتعالی که آن پایه همه حقوق 
است و همه از آن باز گرفته شوند » آنگاه واجب نموده برای 
تو بر عهده تو از سر تا قدمت با اعضای مختلفت حقوقی را 
برای دیدهات بر تو حقی است و برای گوشت بر تو حقی 
است زبانت بتو حق دارد و دسئت بتو حق دارد و پایت‌به 
تو حق داردو شکمت بتو حق دارد و فرجت بتو حق دارد» 
این هفت عضو تو است که با آنها کار کنی. 

سپس خدا عزوجل حقی هم برای هرکار تو برتو قرار 
داده» نمازت بر تو حقی دارذ و روزفات بر تو حقی دارد 
و زکاثت بر تو حقی دارد و قربانیت بر تو حقی دارد و 
کارهایت بر تو حفی دارند, 

سپس داثره حق از تو بدیگران رسد که بر تو حق‌واجب 
دارند , و واجب‌ترین همه این حقوق بر تو حق پیشوایسان 
تو است و سپس حقوق رعیتت وسپس حقوق خویشانت .اینها 
حقوقی است و حقوقی هم از آنها منشعب گردد؛ و حسق 
پیشوایان که بر تو است سه گونه است واجب‌ترشان حق 

۲ 


سلطان است که تدبیر کار تو بدست اوست »سپس حقآموزگار 
و سپس حق آقائی که مالک تو است» هر تسدبیر کننشده و 
سرپرستی پیشوا است. 

حقوق زیردست هم بر سهگونه است حق زیر دست حکومت 
نو و سپس حق شاگرد و دانشجوی تو زیرا نادان زیر دست 
و رعیت دانا است؛ و حق زیردستی که صاحب اختسار او 
هستی مانند زوجه و مملوک و حقوق خویشان فراوان است و 
پیوسته باندازه پیوست رحم در خویشی ‏ واجبتر همه بر تو 
حق مادر تو است و سپس حق پدر توو سپس حق فرزندانت 
سپس حق برادرت » سپس بترتیب هر خویشی که نزدیکتراست 
سپس حق آزاد کننده و ولینومتّ تو سپس حق آزاد شدها ت 
که ولینست اوی » سپس حق هر که پتو احسان کرده؛ سپس 
حق اذان‌گوی نمازت » سپس حق پیشنمازت» سپس حق همنشین 
تو» سپس حق هسایعات» سپس حق شریکست » سپس حسق 
مالت ۰ سپس حق بدهکارت» سپس حق بستانکارت ؛سپس‌حق 
رفیق معاشرت ؛ سپس حق مدعی بر توء سپس حق کسی که 
باو ادعا داری؛ سپس حق مشورت کن با توء سپس حق آنکه 
با او مشورت میکنی سپس حق اندرزجویت » سپس‌حق بزرگتر 
از تو» سپس حق خردسال‌تر از توء سپس حق سائل از توه 
سپس حق کسیکه از او سثوال کنی » سپس حق کسیکه به تو 
بدی کرد بگفته یا کرده یا بشادی کردن بر عليه تو بگفتار 

۴ 





یا کردار بتعمد یا غير تعمد» سپس حق همه همکیشانت» 
سپس حق کفار ذمی؛ سپس حقوقی که در تفییر احوال و به 
اسباب پدید آیند ؛ خوشا بر کسیکه خدایش یاری دهد تاهر 
حقی بر او واجب کرده ادا کند و او را توفیق دهد ونگهدارد . 

۱-اما حق بزرگتر خدا اینست که او را بپرستسی و 
چیزی را شریکش ندانی » و چون از روی اخلاص این کار را 
کردی خدا در عهده گرفته که کار دنیا وآخرت تو را کفایت 
کند و آنچه از آن بخواهی برایت نگهدارد. 

۲ - حق خودت بر تو اینست که کاملا او را درطاعت 
خدا بگماری» بزبانت حقش را بپردازي و بگوشت حقش را 
بپردازی و بچشمت حقش را بپردازی و بدست خود حقش را 
را بپردازی و بپایت حقش را بپردازی وحق شکمت‌را بپردازی 
و حق فرجت را بپردازی؛ و از خدا دراین کار یاری جوئی . 

۳- حق زبانت اینست که آتراً از دشنام ارجمندتسر 
بدانی و بسخن خوب عادتش بدهی و مو دبش داری و آنرا 
در کام داری مگر در محل حاجت و برای سود دین و دنیا 
و آنرا از پرگوئی و یاوه‌سراثی کم فائده که ایمنی از زیانش 
نیست و درآمدش کم است معاف داری» زبان گواه خسرد و 
دلیل بر آن شمرده شود و آراستگی مرد به‌زیور عقل و خوش 
زبانی او است؛ و هیچ جتبش و توانائی نیست جز باو 

۴ حق گوش پاک داشتن او است از اینکه راه دلت 
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باشد مگر برای خبر خوبیکه در دلت خير پدید کند یاخلق 
کریمت نصیب کند زیرا گوش دروازه دل است هر نوع معنی 
خوب یا بدی را بو سرعاده ۱ ۱ قوه الا ا 

۵ - و اما حق چشمت اینست که از هرچه روا نیست 
آنرا بپوشانی و مبتذلش نسازی مگر برای محل عبرت‌آوری‌که 
از آن بینا شوی یا دانشی بدست آوری زیرا دیسده وسیله 
عبرتست . 

۶ و اما حق دو پایت اینست که با آنها بجائی که 
روا نیست نروی و آنها را براهی که باعث سبکی راهرو است 
نکثانی زیرا آنها تو را جفل میکنند و تو را براه دین‌میبرند 
و پیش میاندازند ولاقوه الایالله. 

۷ - و اما حق دست تو اینست که آنرا بسه ناروا دراز 
نکنی تا بدست‌اندازی بدان گرفتار عقوبت آخرت خدا شوی 
و گرفتار سرزنش مردم در دنیا و آنرا از کاریکه به‌تو واجب 
کرده نبندی ولی آنرا احترام کنی باینکه‌از محرمات بسیارش 
بیندی و بسیاری از آنچه هم که بر او واجپ نیست بکار 
اندازی و چون دست تو در این دنیا از حرام باز ایستاد و 
خود را شریف داشت یا با عقل و شرافت بکار رفت درآخرت 
ثواب خوب دارد . 

۸ - و اما حق شکمت اینست که آنرا ظرف کم و یا 
بیش از حرام نکنی و از حلال هم باندازهاش بدهی و ازحد 

۵ 


تقویت بحد شکمخوارگی و بی‌مروتی نرسانی » و هرگاه گرفتار 
گرسنگی و تشنگی شد او را ضبط کنی زیرا سیری بی‌انسدازه 
شکم را بیاشوبد و کسالت آورد که مایه باز ماندن و دورشدن 
از هر کار نیک و ارجمند است ؛ و نوشابهایکه صاحبش رامست 
سازد مایه سبکسری و نادانی کردن و بیمروتی است. 

٩‏ - و اما حق فرجت نگهداری آنست از آنچه حلال 
نیست برایت و کمک گرفتن برآنست بچشم‌پوشی از نامحصرم 
زیرا که آن بهبرین یاور است» و نیزبا بسیار یاد مرگ کردن 
و خود را تهدید نمودن از خوف خدا ء وازخدا است عصمت 
و تایید و جنبش و توانی نیست جز باو. 

سپس جقوق افطل 

۰ - و اما حق نماز اینست که بدانی نماز ورود به 
درگاه خدا است و تو در نماز برابر خدا میایستی و چسون 
بدین عقیده‌مند باشی شایسته است که چون بنده ذلیل در 
نماز بایستی که راغب و راهب و خائف و اسدوار و گدا و 
زاری کن است و آنچه که برابرش ایستاده بوسیله آراسی و 
سربزیری و خشوع اعضا" و فروتنی تعظیم میکند و از دل‌به 
خوبی با او راز میگوید و میخواهد که گردن او را از زیسر 
بار خطاها که تو را فرا گرفتند و گناهانیکه بپرنگاه نابودیت 
کشاند آزاد کند» ولاقوه الایالله. 

۱ و اما حق روزه آنست که بدانی روزه پرده‌ایست 

۶ 


که خدا بر زیان و گوش و چشم و فرج و شکمت افکند تا تو 
را از آتش دوزخ حفظ کند و همچنین در حدیث آمده که 
"روزه سپریست از دوزخ" و اگر اعضایت در پس پرده آن 
آرامند امیدواریکه محقوظ شوی و اگر بگذاری در پرده خود 
پریشانی‌کنند و اطراف آنرا بکنار زنی و بدانجا که نباید 
سرکشی نگاه شهوت‌خیز و پیروی خارج از حد خودداری‌داشته 
باشی در امان نیستی که پرده دریده شود وازآن بدرشوی. 
ولاقوه الابالله. 

۲ - و اما حق صدقه اینست که بدانی این صدقه 
پس‌انداز تو است نزد پروردگارت و امانت بی‌نیاز از گواه 
تو است و چون بدین عقیده‌مند شوی بدانچه در نهمانسی 
بسپاری بیشتر اعتماد داری تا پآنچه آشکار بساشد و نو را 
سزد که بخدا نهانی بسپاری هرچه را خواهی عیان کنی و 
این راز میان تو و او باشد در هرحال و درآنچه باو سپاری 
از گواهی گوشها و دیده‌ها برعلیه او پشتیبانی نخواهی به 
حساب اینکه باینها پیشتر اعتماد داری نه بحساب اینکه‌در 
پرداخت سپرده بخدا اعتماد نداری؛ سپس بصدقه خود بر 
احدی منت منه زیرا که آن برای تو است و اگر بدان منت 
نهی در امان نیستی که بروز همان کسی گرفتار شوی که‌بدو 
منت نهادی زیرا این خود دلیل است که تو آنرا برای‌خود 
نخواستی و اگر برای خود میخواستی بر احدی یدان مت 
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نمی‌نهادی. ولاقوه الا بالله. 

۳ - حق قربانی اینست‌کهباتصدخالی‌برای پرورگارت 
باشذ و تنها بعنظور رحمت او و قبول او باشد و برای‌جلب 
نظر مردم نباشد» و اگر چنین باشی خودفروش و ظاهر ساز 
نیستی و همانا قصد خدا را داری» و بدانکه با آنچهسیسور 
است بايد خدا را خواست نه بدانچه دشوار است چنانچه 
خدا هم بخلق خود تکلیف آسان کرده و تکلیف دشوارنکرده 
و همچنین فروتنی برای تو اولی است از خودنمائی و خان 
منشی زیرا خانها هستند که خودقروشی و پرخرجی میکنندو 
اما فروتنی و درویش مآبی نه کلفت دارد و نه خرج زیسرا 
موافق سرشتآفرینشند و در طبیمت مخلوقند . ولاقوه الابالله. 

سپس حقوق پیشوایان 

۴ - و اما حق پیشوای حکومت بر تو اینست‌کهبدانی 
تو برای او وسیله آزمایش شدی و او هم بتو گرفتار است به 
خاطر تسلطی که خدایش بتو داده و بايد خیرخواه اوباشی 
و با او درنیفتی زیرا که بر تو نفوذ دارد وسبب هلاک‌خود 
و او گردی و خوار شوی و برای او فروتنی و نرمش کن تا 
آنجا که رضایت او را باندازه‌یکه زیانش بتو نرسد بدسست 
آری و زیان بدین تونرسد و دراین‌باره از خدا یاری جوئی‌وبا 
او مبارزه و عناد نکنی زیرا اگر چنین کردی او را و خودرا 
ناسپاسی کردی و خود را ببدی کشاندی و او را هم ازجهت 
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خود بهلاکت رساندی و تو سزاواری که کمک او شمرده شوی 
بر ضرر خود و شریک او باشی در هرچه با تو کند. ولاقوه 
الا بالله. 

۵ - و اما حق پدر علمی تو و استادت تعظیم او و 
احترام مجلس او است که خوب باو گوش کنی و بدو روکنی 
و باو یاری دهی برای خودت تا آنچه را نیاز داری به تو 
پیاموزد باینکه عقل خود را خاص او سازی و فهم و هوشت 
را باو پردازی و دل خود را بدو دهی و خوب چشمت رابه 
او اندازی بسبب ترک لذات و صرف نظر نمودن و کم‌کردن 
از شهوات. و بدانکه این که در هرچه بتو آموزد بایدرسول 
او باشی و آنرا به نادانان برسانی و بر تو لازم است که 
این رسالت را بخوبی از طرّف او ادا کنی و در ادایسش 
خیانت نورزی و حوب بان بپرداژی که عهده‌دار هستی » و 
لا حول ولا قوه الا بالله. 

۶ - و اما حق مالک تو بمانند حق همان پیشوای 
حکومت نو است جز اینکه مالک اختیار بیشتری نسبت به‌تو 
دارد و طاعت آقای مالک در هر کم و بیش بر تو لازمست 
مگر اینکه بخواهد تو را از حق واجب خدا بیرون برد و میان 
تو و حق خدا و حقوق خلق حایل شود . و چون حق خدا 
را ادا کنی نوبت حق مالک میشود وبایدیدان مشفول باشی » 
ولا قوه الا بالله. 


سپس حتوق رعیت 

۷ - و اماحقوق رعیت تو در حکومت برآنها اینست 
که بدانی همانا تو با نیروی فزون خود آنها را زیر رعیت 
گرفتی و همانا ناتوانی و زبونیثان آنها را رعیت نو کرده 
پس چه سزاوار است کسیکه ضعف و ذلت او ترابی‌نیازساخشه 
از او که او را رعیت و زیردست تو ساخته و حکم تو را بر 
او نافذ کرده تا بعزت و نیروی خود در برابر تو نشواند 
ایستاد و بر آنچهاش از تو بزرگ و ناگوار آید جز (بخدا )به 
ترحم و حمایت و صبر و انتظار یاری نجوید. و چه اندازه 
برای تو سزاوار است که چون بفهمی چه چیز خدا بتوداده 
از فزونی این عزث و نیروثی که بوسیله آن غلبه کردی بر 
دیگران که برای خدا شکر کنی و هر که شکر نعمت خدا کند 
باو نعمت بیشتری عطا کند. ولا قوه الابالله. 

۸ - و اما حق زیردست علمی و شاگردن ایسنت که 
بدانی خدا بوسیله علمی که بتو داده و خزانه حکمتیکه بتو 
سپرده تو را سرپرست شاگردانت ساخته و اگردراین‌سرپرستی 
که خدایت داده خوب کار کنی و بجای یک خزانه‌دار مهربان 
و خیرخواه مولا پاشی نسبت به بنده‌هایش که صابر و خدا 
خواه است وقتی نیازمندی بیند از اموالیکه بدست او است 
باو بدهد» سرپرست درستی باشی و خادم با ایمانی هستی 
و گرنه بخدا خائن و بخلقش ظالمی و متعرض سلب او (این 
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نعمت را از تو) و عزتش شده‌ای. 

٩‏ - واما حق زیردست زناشوئی تو که همسر تواست 
اینست که بدانی خدا او را آرامش جان و راحت باش توان 
و انیس و نگهدار تو ساخته و نیز هرکدام از شما زن‌وشوهر 
باید به نعمت وجود همسرش حمد کند و بداندکه‌این نعمت 
خدا است که باو داده ,ولازست که با نعمت خداخوش‌رفتاری 
کند و آنرا گرامی دارد و بااو بسازد ؛ وگرچه حق تو برزنت 
سخت‌تر و طاعت تو براو لازمتر است نسبت بهرخواه ونخواه 
تو تا آنجا که گناه نباشد ولی آن زن هم حق دلنوازی و 
انس و حفظ مقام آسایش در دامن او را دارد برای کامیابی 
و لذت‌جولی که باید انجام شود این خود حق بزرگی است 
ولاقوه الا بالله. 

۰ - و اما حق زیردستیکه مملوکاست اینسنکه بدانی 
او هم آفریده پروردگار تو است و گوشت و خون تو است و 
تو اختیاردار او شدی نه اینکه در برابر خدا او را آفریدی 





و نه اینکه گوش و چشم باو دادی و نهاینکه روزی بخش او 

هستی » بلکه خدا است که همه اینها را کفایت کرده برای 

کسیکه تو را بر او مسخر ساخته و تو را بر او امین کرده و 

او را بتو سپرده تا ویرا درباره او مراعات کنی و بروش او 

با وی رفتار کنی » پس بايد از هر چه خود می‌خوری بسدو 

بخورانی و از هرچه پوشی بدو بپوشانی و باو تکلیف بیش 
"1 


از توان او نکنی و اگرش نخواستی خود را ازمسئولیت‌الهی 
نسبت باو بیرون بری و با دیگری عوضش کنی و خلق خدا 
را شکنجه و آزار نکنی ؛ ولا قوه الا بالله. 
و اما حق فویاوندی 
۱ - واما حق مادرت اینست که بدانی او ترادردرون 





خود برداشته که احدی احدی را در آنجا راه ندهد» و از 
میوه دلش بتو خورانیده که احدی از آن بدیگری نخورانشد 
و او است که تو را با گوشش و چشمش و دستش و پایش و 
مویش و سراپایش و همه اعضایش نگهداری کرده و بدین فدا 
کاری خرم و شاد و مواظب بوده و هرناگواری و دردی را و 
گرانی و غمی را تحمل کرده تا دست قدرت او را از تو دفع 
نموده و تو را از او برآورده تو را بروی زمین آورده و باز 
هم خوش بوده است که تو سیر باشی و او گرسنه و تو جامه 
پوشی و او برهنه باشد » تو را سیراب گند و خود تشنه بماند» 
تو را در سایه بدارد و خود زیر آفتاب باشد و با سختی 
کشیدن نو را بنست اندر سازد و با بیخوابی خود تو را به 
خواب کند؛ شکمش ظرف وجود تو بوده و دامنش آسایشگاه 
تو و پستانش مشک آب تو جانش فدای تو و بخاطر تو و به 
حساب تو گرم و سرد روزگار را چشیده باین اندازه قدرش 
بدانی و این را نتوانی جز بیاری توفیق خدا. 

۲ - و اما حق پدرت را بايد بدانی که او بن تو 

و 





است و تو شاخه او هستی و بدانی که اگر او نبودتو نبودی 
پس هرزمانی در خود چیزی دیدی که خوشت آمدبدانکه از 
پدرت داری و خدا را سپاسگزار و بهمان اندازه شکر کن »و 
لا قوه الا بالله. 

۳ - واما حق فرزندت بدانکه او از تواست و دراین 
دنیا بتو وابسته است خوب باشد یا بد و تو سوولسی از 
سرپرستی او با پرورش خوب و رهنمائی او به پروردگارش و 
کمک او بطاعت وی درباره خودت و درباره خودش وبرعمل 
او ثواب بری و در صورت تقصیر کیفر شوی پس درساره او 
کاری کن که در دنیا حسن اثر داشته باشد و خود را بآن 
آراسته کنی و در تزد پروردکارش نسبت باو معذور باشی به 
سیب سرپرستی خوبی که از او کردی و نتیجه الهی که ازاو 
گرفتی » و لا قوه الا بالله: 

۴ - واما حق برادرت بدانکه او دست تو است کبا 
آن کار میکنی و پشت تو است که باو پناه میبری و عزت‌تو 
است که باو اعتماد داری و نیروی تو است که با آن یورش 
بری؛ مبادا او را ساز وبرگ نافرمانی خدا بدانی و نیز وسیله 
ظلم بحق خدا؛ و اورا درباره خودش یار باش و در برابر 
دشمنش کمککار؛ و میان او وشیاطینش حائل شو و حق اندرز 
او را بجای آور و باو رو کن برای رضای خدا اگر منقاد 
پروردگارش شد و بخوبی از او پذیرا گردید وگرنه خدا نزد 

۳ 





نو مقدم باشد و از اویش گرامی‌تر بدار. 

۵ - واما حق آقائی که تو را آزاد کرده اینست که 
بدانی مالش را در راهت خرج کرده و تو را از خواری بندگی 
و وحشت آن بعزت آزادی و آرامش آن رسانده و از اسیری 
ملکیت آزادت کرده و حلقه‌های بندگی‌را از تو گشوده و تسیم 
عزت را برایت پدید آورده و از زندان قهرت بدر آورده و 
جلو سختی تو را بسته و زیان عدالت را بر تو گشوده وهمه 
دنیا را برایت مباح کرده و تو را مالک‌خود نموده‌وازاسارت 
رها کرده و برای عبادت پروردگار فراغت بخشیده ومتحمل 
کسر مال خود شده؛ پس بدانکه آو" پس از خویشاوندت از 
همه مردم بتو نزدیکتر است در زندگی و مرگت و سزاوارترین 
مردم است بیاری و کمک و همکاری تو در راه خدا؛ پس تا 
او را نیازیست خود را بر او مقدم مدار, 

۶ - و اما حق آزاد کرده کو اینست که بدانی خدا 
تو را حمایت کن و یاور و پناهنگاهش ساخته و تو را وسیله 
و واسطه میان خودش و او نموده و سزا است که‌تورااز دوزخ 
نجات دهد و این ثواب درآخرت از او برای تو باشد ودر 
دنیا هم میرات او را ببری درصورتیکه خویشاوندی ندارددر 
عوض اینکه مالت را خرج او کردی و بحق او قیام کردی‌پس 
از صرف مالت در آزادی او و اگر مراعات او را نکنی بیسم 
آن میرود که میرائش بر تو گوارانباشد ولا قوه الا بالله. 

1۴ 


۷ - واما حق کسیکه بتو احسان کرده اینست که او 
را شکر کنی و احسانش را یاد کنی و گفتار خير درباره او 
منتشر کنی و میان خود وخدا سبحانه برایش دعا خالص 
بکنی زیرا چون این کار را کردی او را در نهان و عیان 
قدردانی کردی و سپس اگرت میسر شود باو عوض بدهی و 
گرنه درصدد آن باشی و خود را بر آن عازم کنی . 

۸ - و اما حق مو"ذن اینست که بدانی تو را بهیاد 
پروردگارت میآورد و به بهرهات دعوت میکند و بهترین‌کمک 
کاران تو است برانجام فریضه‌ای که خدا برتو واجب کردهو 
او را براین خدمت بمانند کسیکه برتواحسان‌کرده قدردانی کنی + 
تو اگر درکار خود درون خانعات, بدو بدبینی نباید در کار 
او که برای خدا است بدبین‌بائی‌وبایدبدانی که‌او بی‌تردید 
یکنعمت خدا داده است و یا نعمت خداخوشرفتاری‌کن‌وخدا 
را در هر حال بر آن حمد کن » ولافوه الابالله. 

٩‏ - واما حق پیشنمازت اینست که بدانی ایلچی‌مبان 
تو و خدا است ونماینده تواست بدرگاه پروردگارت اوازطرف 
تو سخنگو است و تو از طرف او سخن‌نگوثی او برایت دغا کند 
و تو برای او دعا نکنی و او برای تو خواسته و تو بسرای 
او نخواستی » و مهم ایستادن برابر خدا و خواهش کردن‌از 
او را برایت کفایت کرده و تو برای اوکاری‌نکردیاگردر اینها 
تقصیری باشد بگردن او است نه توء و اگر گناهی کند تو 

1۵ 


شریک او نیستی و او را بر تو برتری نیست او خود را سپر 
تو کرده و نمازش را سپر نماز تو کرده وباید برای ین قدرش 
را بدانی» و لا حول ولا قوه الا بالله. 

۰ - واما حق همنشین اینست که اورا بخوبی بپذیری 
و با او خوشامد بگوئی و در گفتگو با او بانصاف رفنار کنی 
و یکباره دیده از او برنگیری و قصدت از گفتن باو فهماندن 
باشد و اگر تو رفتی‌و همنشین او شدی مختاری که هرگاه 
نمیخواهی برخیزی و اگر او آمده بر تو نشسته اختیار با او 
است و از جا برنخیز جز باجازه اوء و لا قوه الا بالله. 

۲۱ - واما حق هسایه حفظ او است هرگاه در خانه 
نباشد واحترام اواست در حضور و یاری و کمک باو استدر 
هرحال عیبی از او وارسی نکن و از بدی او کاوش منماکه 
بفهمی و اگر بدی او را فهمیدی بی‌فصد و رنج باید بسرای 
آنچه فهمیدی چون قلعه محکمی باشی و چون پرده ضخیمی 
نا اگر نیزه‌ها دلی را برای یافتنش بشکافند بدان نرسندکه 
برآن پیچیده است ؛ از آنجا که نداند بسخن او گوش مگیر 
در سختی او را وامگذار و در نعمت براوحسد مبر .از لغزشش 
درگذر و از گناهش صرف‌نظر کن و اگر بر تو نسادانی کرد 
بردباری کن و به مسالمت با او رفتار گن و زبان دشنام را 
از او بگردان. و اگر ناصحی با او دغلی کرد جلوگیری کن 
و با او بخوبی معاشرت کن » و لا حول ولا قوه الا بالله. 

1۶ 


م - واما حق رفیق و همصحبتت اینست که تاتوانی 
باو احسان کنی و اگر نتوانی لااقل با انصاف باشی و او را 
باندازه‌ایکه احترامت میکند احترام کنی و چنانت کهنگهمیدا رد 
نگاهش بداری» و در هیچ کرمی بر تو پیشدستی نکند واگر 
پیشدستی کرد باو عوض بدهی و تا آنجا که شایسدش در 
دوستی او کوتاهی مکنی ؛ برخود لازم دانی که خیرخواه و 
نگهدار و پشت و پناه او باشی درطاعت پروردگار او و کمک 
او برخودش دراینکه قصد نافرمانی پروردگارش را نکندسپس 
بر او رحمت باشی و عذاب نباشی » و لا قوعالا بالله. 

۳- واما حق شریک اگر غایب باشد کار او را بکنی 
و اگر حاضر است با او برابر کار کنی و بنظر و رای خود 
بدون مشورت او تصمیم نگیری و مالش را نگهداری و درآن 
کم یا بیش خیانت نکنی زرا بما رسیده است که دست خدا 
بر سر هر دو شریک است تا بهم خیانت نکرده‌اند» ولاقوه 
الا بالله. 

۴ - واما حق مال و دارائی اینست که آنرا نگیسری 
مگر از راه حلال؛ و ضرف نکنی مگر در جای حلال؛ وبیجا 
خرج نکنی و از راه درست آنرا بجای دیگر نبری» و چون 
خدا داده آنرا جز براه خدا و آنچه وسیله راه خسدا است 
بکار نبری؛ و بکسیکه بسا قدردانی از تو نکندبانیاز خودت 
ندهی » و سزا است که درباره آن ترک طاعت خدا نکنی تا 

۷ 


بجای تو میراث بماند برای دیگران» و کمک بوارث کنی که 
از تو آنرا بهتر منظور دارد» درطاعت خدا بمصرف رسانده 
و غنیمث را او ببرد» بار گناه و اقسوس و پشیمانی ومقوبت 
بدوش تو بماند » ولاقوه الا بالله. 

۵ - واما حق بستانکار تو اینست که اگر داری باو 
بپردازی و کارش را راه بیندازی و غنی و بی‌نیازش کنی و 
او را ندوانی و معطل نکنی زیرا رسول خدا (ص) فسرسوده 
نپرداختن توانگر بدهکاری خود را ستم است ؛واگر نداریاو 
را به خوشزبانی خوشنود کنی و از او بآرامی مهلت بخواهی 
و او را بخوشی از خود برگردانی و با اینکه مالش را بردی 
با او بدرفتاری نکنی زیرا این پستی نت ولاقوهالابالله . 

۶- واما حق معاشر با تو اینست که او را نفریبسی 
و با او دغلی نکنی و باو دروغ نگوئی و غافلش نسازی و 
گولش نزنی و برای او کارشکنی نکنی‌مانند دشمنی که برای 
طرف خود ملاحظای ندارد؛ و اگر بتو اعتماد کرد هر چه 
توانی برای او بکوشی » و بدانی که مغبون کردن کسیکه به‌تو 
اعتماد کرده مانند ربا است» و لا قوه الا بالله. 

۷ - واما حق طرفی که بتو ادعائی دارد اینست‌که 
اگر درست میگوید دلیل او را نقض نکنی و دعوت اوراایطال 
نکنی » و با خودت طرف شوی و برای او حکم کنی وبی شهادت 
شهود گواه او باشی زیرا که این حق خدا است بر تو و اگر 

۳ 


ادعای او باطل است با او نرمش کنی و او را بترسانی و به 
دینش قسم بدهی »و با تذکر بخدا از تندی او بکاهی و پر 
و ناروا نگوئی که تجاوز دشمن را از تو برنگرداند بلکه یگناه 
او گرفتار شوی و شمشیر دشمنی او باین سبب برتو تیزگردد 
زیرا سخن بد شرانگیز است و سخن خوب شر برانداز است» 
ولا قوه الا بالله. 

۸ - واما حق طرفیکه باو دعوی داری اینست که اگر 
آنچه ادعا میکنی درست است درگفنگوی برای خروح ازدعوی 
آرام باشی زیرا ادعا در گوش طرف کوبندگی دارد. و دلیل 
خود را با نرمش باو بفهمانی با مهلت و بیان روشن ولطف 
کامل» و بسبب ستیزکی او پا قیل و قال دست از دلیل‌خود 
برنداری تا دلیلت از دستت برود و جبران آنرا نتوانی‌کرد » 
ولافوه الا بالله. 

٩‏ - واما حق کسیکه با تو مشورت کند اینست که‌اگر 
نظر روشنی در کار او داری در نصیحت او بکوشی » و هرچه 
دانی باو بفهماتی و بگوثی که اگر بجای او بودی آنرا کار 
میبستی » و این برای آنست که از طرف تومورد مهرو نرمش 
باشد زیرا نرمش وحشت را ببرد و سخت‌گیری‌انس‌را بوحشت 
کثاند » و اگر نتوانی باو نظری بدهی ولی کسی را بشناسی 
که اعتماد برای او داری و برای مشورت خودت او را می‌پسندی 
وی را بدان رهنمائی کنیو ارشاد نمائی » و درباره اوکوتاهی 

۹ 


نکنی و از نصیحت او کم نگذاری ولا حول ولا قوه الا بالله؛ 

۰ - واما حق کسیکه بتو مشورتی دهد ایتست کهاورا 
در رای ناموافقی که بتو دهد متهم نسازی وقتی بدان تورا 
اشاره کند زیرا در مرحله نظریات‌مردم جوربجورند و اختلاف 
دارند و اگر در رای او بدبینی داری مختاری ولی نبایدش 
متهم سازی در صورتیکه اهل مشورت است و برای اینکمه‌تو 
نظر داده و بخوبی وارد شور شده باید از او تشکر کنی » و 
اگر بدلخواه تو رای داد خدا را حمد کن و آنرا از برادرت 
قدردانی کن» و درمقام باش که اگر روزی با تو مشورت کرد 
باو پاداش بدهی » ولا قوه الا يالله 

۱- واما حق کسیکه از تو تصیحتی جویداینست که با ندازه 
استحقافش و تحملش باو اندرز دهی و از راهی وارد سخن 
شوی که بگوشش خوش آید ؛ و باندازه عقلش با او سخن‌گوئی 
زیرا هر عقلی را یک نحو سخن باید که آنرا بفهمد و درک 
کند و باید روشت مهربانی باشد ‏ ولاقوه الا بالله. 

۲- واما حق ناصح اینست که نسبت باو تواضع کنی 
باو دل بدهی و کوش فرا داری تا اندرز او را بفهسی» و 
سپس درآن تامل کنی و اگر درست گفته خدا را بر آن حمد 
کنی و از او بپذیری» و نصیحت او را قدربدانی » واگردرست 
نگفته باو مهربان باشی و او را متهم نسازی و بدانی که‌در 
خیرخواهی تو کوتاهی نکرده جز اینکه خطا کرده مگر اینکه 
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درنظر تو مستحق تهمت باشد که بهیچ سخن او اعتنا؟ مکن 
در هرحال» ولاقوه الا بالله. 

۳- واما حق کبیر اینست که سن او را احترام کنی 
و اسلامش را تجلیل نمائی اگر از اهل فضیلت در اسامباشد 
باینکه او را مقدم دانی» و بااو طرفیت نکنی و در راه جلو 
او نروی و از او پیش نیفتی و باو نادانی نکنی و اگر به تو 
نادانی کرد تحدل کنی و او راگرامی داری برای حق‌سلمانی 
و سن او» زیرا حق سن باندازه سلما نیست , ولاقوملابالله. 

۴- واما حق خردسال مهرورزی باو است ؛ وپرورش 
و آموزش و گذشت از اوه و پرده‌پوشی و نرمش با او,وکعک 
او و پرده‌پوشی خطاهای کودکی او زیرا آن سبب توبه است 
و مدارا کردن با او و تحریک نکردن او زیرا که این برشداو 
نردیکتر است . 

۵ - واما حق سائل اینست که اگر صدقه آماده‌داری 
یاو بدهی ‏ و نیاز او را برطرف کنی و برای‌رفع فقراو دعا 
کنی » و بخواست او کمک کنی » و اگر در صدق او شک کنی 
و او را متهم بدانی ولی بدان یقن نداری بسا که شیطان 
برایت دامی نهاده و میخواهد تو را از بهرمات باز دارد» 
میان تو و تقرب به پروردگارت حایل شود » او رابحال خود 
واگذار و بخوشی جواب کن و اگر هم بااین حال باو چیزی 
بدهی کار بجاثی است. 
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۶ - واما حق کسیکه از او چیزی خواهند اینست که 
اگر چیزی داد با تشکر از او پذیرفته شود و قدردانی گردد 
و اگر نداد او را بخوشی معذور دار و باو خوشبین باش و 
بدانکه اگر دریغ کرد مال خود را درپع کرده و نسبت به 
مال خود ملامتی ندارد و اگرچه ظالم باشد زیرا انسان‌ظلوم 
و کفور است. 

۷- واما حق کسیکه وسیله شادی تو شده اینست که 
اگر مقصود او شادی تو بوده خدا را حمد کنی و او را شکر 
کنی باندازهای که سزد » و او را پاداش بدهی و در مقام 
عوض باو باشی » و اگر مقصود او نبوده خدا را حمد کنی و 
شکر کنی و بدانی که از اوست و او مايه شادی تو شده واو 
را بعنوان اينکه یکی از اسباب نعمت‌خدا برای تو شدهدوست 
بداری؛ و خیر او را بخواهی زیرا اسباب نستها برکت‌است 
هرجا باشند واگرچه او قصد نداشته باشد ۰ ولاقوه الابالله. 

۴۸ - واما حق کسیکه از قضا بتو بدی کرده‌اینست که 
اگر عمدی کرده بهتر است از او درگذری تا کدورت ريشه 
کن شود » و با اینگونه مردم بعادب رفتار کرده باشی زیرا 
خدا میفرماید (۴۱ - الشوری) و هر آینه کسیکه به او ستم‌شده 
و انتقام جوید مسئولیتی ندارد - تا آنجا که -اين از کارهای 
پا برجا و درست است. 

و خدای عزوجل فرموده (۱۲۶-النحل ) اگر کیفردادیة 
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به همان اندازه باشد که زخم خوردید » و اکر صبرکنید وبگذرید 
برای صابران بهتراست » این‌درعمداست ؛واگربدی اوتعمدنباشد 
با تعمددرانتقام باو ستم مکن‌تااورا عمدا ببدی‌عوض داد ه‌باشی بر 
کارخطا وبااوتا توانی‌نرمی و ملاطفت‌کنی ‏ ولاقوه الا بالله . 

۹ - واما حق اهل ملت تو بطور عموم حسن نیت و 
مهربانی بهمه و نرمش با کردارشان و تالیف قلب و اصلاح 
آنها است و تشکر از خوشکردارشان بخودش و توء زیرا به 
خودش هم که خوبی کند بتو کرده‌چون از آزار تو خودداری 
نموده» و زحمت‌بتو نداده و خودش را حفظ کرده پس برای 
همه دعا کن» و همه را یاری کن و از هرکدام ,نسبت بخود 
مقامی منظور دار بزرکتر را پدز خود بدان و خردسال را 
فرزند و میانه حال را چون برادر و هرکدام نزد تو آمدند 
با لطف و رحمت از آنها دلجوثی کن و با برادرت بحقوق 
پرادری رفتار کن 

۰ - واما حق آهل ذمه حکمش اینست که از آنها 
بپذیری آنچه را خدا پذیرفته» و آن ذمه و عهدی که خدا 
برای آنها مقرر داشته بآن وفادار باثی و آنها را بسدان 
حواله کنی درآنچه خواهند و بدان مجبورند و در معامله 
با آنها بحکم خدا عمل کنی و بمراعا ت‌اینکه‌در پناه اسلامند 
و برای وفا بعهد خدا و رسولش بآتها ستم نکنی زیرا بسا 
رسیده که فرمود: هر که یسعاهدی ستم کند من طرف او و 
خصم او باشم » از خدا بپرهیز» ولاحول ولاقوه الا بالله. 
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این پنجاه حق است در کردنت که در هیچ حال از 
آنها جدا نتوانی بود و لازمست بر تو رعایت آنهاو کوشش 
برای ادای آنها و استعانت از خدا جل ثناوه براین کار و 
لاحول ولا قوه الا بالله والحمدلله رب‌العالمین: 

سخن آنحضرت علیمالعلام درزصد 

راستی نشانه زاهدان در دنیا و مشتاقان بآخرت ترک 
هر معاشر و دوستی و هر همصحبتی است که‌باآنها هم‌آهنگ 
نیستند هلا آنکه برای آخرت کار کند هم‌آنست کهدر خوشی 
نقد دنیا بی‌رغبت است و آماده برای مرگ است و پیش از 
گذشت عمر و آمدن مرگی که چاره ندارد بکار آخرت اندر 
است و پیش از مرگ برحذراست»زیرا خدای عزوجل میفرما ید 
(۱۰۰ - المومنون) تا چون مرگ یکی از آنان برسد گوید 
پروردگارا مرا برگردان تا شاید کارهای خوبی که ترک کردم 
بکنم - باید هرکس خود را دراین دنیا چنان‌بداردکه مرده 
است و بازگشته و از تقصیر درعمل صالسح برای روز مبادا 

ای بنده‌های خدا بدانید هرکه از شبیخون ترسد از 
بستر گرم جدا شود و از خواب گذرد و از ترس تسلط اهل 
دنیا از برخی خوردنی و نوشیدنی خود صرف نظرکند؛ وای 
برتو ای آدمیزاده از شبیخون سلطان رب الصزت و گرفت 
دردناک و شب‌گیری او مراهل معاصی و گناهان را بامرگهای 
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ناگهان رس شب و روز» اینست شبیخوتی که از آن نجاتی 
نیست و پناه و گریزی نه» ایام منان از این شبیخون‌بترسید 
چون ترسیدن اهل تقوی زیرا خدا میقرماید (۱۶ - ابراهیم ) 
اینست برای کسیکه از مقام من و از وعید من بترسد - از 
خوشی فریب و شرور دنیا بترسید و سرانجام ميل به دنیا 
را یادآور شوید که زینتش فتنه و حبش گناه است. 

و بدان وای بر تو ای پسر آدم که پری شکم و مسل 
مفرط و سرمستی و عزت ملک از چیزهائیست که بازمیداردو 
کند میکند از عمل؛ و ذکر را فراموش میکند و از نزدیک 
بودن مرگ غافل میکند . تا گویا آنکه گرفتار دوستی دنا 
است از مستی می دیوانه است و راستی مردخدا فهم و خدا 
ترس و کار کن برای او خود را تمرین کند؛ و به گرسنگی 
عادت دهد نا شوق بسیری نکند و پیشروی درسابقه‌اسبان 
هم چنین بدست آي 

ای بنده‌های خدا از خدابپرهیزید چون پرهیز آرزومند 
بثواب و نرسان از عقاب او محققا شما در برابر اتمام‌حجت 
شدید و او شما را تثویق کرده و بیم داده» ولی نه شمابه 
ثواب ارجمندش که بدان تشویقتان کرده مشتاقید و برایآن 
عمل میکنید » و نه از عقاب سخت و عذاب دردناکش‌کهشما 
را از آن ترسانده میترسید و کنار میروید » و حال اینکه 
خداوند در کتاب خود بشما خبر داده که ٩۴(‏ - الانبیا) 
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هرکس کار خوب کند و ممن باشد کوششش ناسپاسی نشود و 
ما خود اجر او را نویسندهایم . 

سپس در قرآنش برای شما مثلها زده و آیاتی آورده‌تا 
از خوشی نقد دنیا برحذر باشید فرموده (۱۵ - التفاین) 
همانا اموال و اولاد شما فتنهاند و خدا است که مزد بزرگ 
نزد او است - تا بتوانید از خدا بپرهیزید و بشنوسد و 
اطاعت کنید - از خدا بپرهیزید و بمواعظش پنسد گیرید » 
من میدانم بسیاری از شما را عواقب معاصی نزار کرده وباز 
هم از آنها حذر ندارد و بدینش زیان رسانده و آنها رابد 
ندارد آیا فریاد را گوش نمیدهید که خدا آنها را حقیر 
میشمارد آنجا که فرماید. (۲۰ - الحدید) بدانید که‌زندگی 
دنیا بازیچه و سرگرمی و آرایش و بالیدن شماها است بهم 
و رقابت در فزونی اموال و اولاد است‌بعانندبارانیکه روئیدن 
آن دلخوشی کفار است ؛ و سپس پریشان شود و بینی که 
زرد شده و سپس نشخوار گردد و در آخرت عذاب سخت و 
با آمرزش از خدا و رضوانست» نیست زندگی دنیا دربرابر 
آخرت جز کالای فریب . پیشی گیرید بآ مرزش از پروردگار 
خود و بهشتی که به پهنای آسمان و زمین است؛ و آساده 
است برای آنکسانیکه گرویدند بخدا و رسولش اینست فضل 
خدا بدهد آنرا بهر که خواهد» و خدا صاحب فضل بزرگی 
است - و فرموده(۱۸ - الحشر) ایا کسانیکه‌گرویدید ازخدا 
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بپرهیزید و باید هرکس بنگرد که برای فردای خود چهپیش 
فرستاده .از خدا بپرهیزید زیرا خدا آگاه است‌بدانچه بکنید 
نباشید چون آنکسانیکه فراموش کردند خدا را و خداهم از 
خودشان بیخود کرد » آنان همان فاسقانند. 

ای بنده‌های خدا از خدا بپرهیزید و بیندیشید و عمل 
کنید بدانچه برای آن آفریده شدید ؛زیراخداشما را بیهوده 
نیافریده و مهمل وا نگذاشته, خود را بشما شناسا نیده‌ورسول 
خود را بسوی شما گسیل داشته » و کتاب خود را بشمانازل 
کرده که حلال و حرامش در آن درج استوحجتهاومثلهایش 
درآنست ازخدا بپرهیزید که خدا. پروردگار شما بر شماحجت 
آورده و فرموده (۸ - البلد) آیا نساختیم‌برای‌اودو چشم ؟ 
و یک زبان و دولب» و او را بهر دو راه رهنمائی‌کردیم - 
این حجت است بر شما - تا توانید از خدا بپرهیزید زیرا 
توانی نیست جز بخدا» و توکلی ئیست جز بدو ؛وصلی‌الله 
على محمد نبیه و آله. 

کلمات‌فصاری‌همد راین‌معا نیا زآنحضرت [ ع ]روایت‌شده 

۱ - خشنودی بنادلخواه‌قضایالهی‌بلندترین‌درجه‌های 
یقین است. 

۲ - هرکه خود را ارجمند شمارد دنیا را پست‌انگارد: 

۳- باو عرض شد پرازرش‌ترین مردم کیست؟ فرمود : 
آنکه دنیا را مایه ارزش خود نداند ۰ 

۷ 


۴ - مردی در حضورش گفت : بارخدایا از خلقت‌بی- 
نیازم دار» فرمود : چنین نیست همانا همه مردم بهم‌زند اند» 
بگو بار خدایا از بدان خلقت بی‌نیازم دار . 

۵ - هرکه بقسمت خدا راضی است از بی‌نیازترین مردم 
است. 

۶ - هیچ کاری با تقوی کم نباشد , چگونه کم است 
آنچه پذیرفته خدا است. 

۷ - از دروغ چه خرد و چه کلان بپرهیزید در هسر 
جدی و شوخی زبرا چون کسی دروغ کوچک گفت پر بسزرگ 
دلیر میشود . 

۸ - همین یاریت از خدابس‌کهبینی دشمنت دربارات 
خدا را نافرمانی میکند . 

. همه خير اینست که انسان خود نگهدار باشد‎ - ٩ 

۰ - بیکی از پسرانش فرمود : پسرجانم خدا مرا برای 
تو پسندید و تو را برای من پسندید؛سفارشم را بتو کرد و 
سفارشت را بمن نکرد تو را باید که بمن خوشرفتار باشی . و 
اندک نحفه هم باشد بیاری. 

۱ - مردیش گفت زهد چیست؟ درپاسخ فرمود : زهد 
ده جز؛ است بالاترین درجه‌های زهد کمترین درجه‌های‌ورع 
است و بالاترین درجه‌های ورع کمترین درجه‌های یقین‌است 
و بالاترین درجه‌های یقین کمترین درجه‌های رضا است و 
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راستی که زهد در یک آیمازقرآن خدااست (۲۳ - الحدید) 
تا افسوس نخورید برآنچه از دست شما رفت و شاد نشوید 
بدانچه بشما رسید ۰ 

۲ - طلب حوائج از مردم خواری آرد و حیا؛ رابرد 
و وقار را کاهد و فقر حاضر است و کم خواهش کردن‌ازمردم 
بی‌نیازی موجودیست . 

۳ - محبوبترین شما نزد خدا خوشکردارترین شاها 
است و راستی که بزرگوارترین شماها نزد خدا شیفته‌ترین‌شماها 
است بدانجه نزد خدا است و نجات یابنده‌ترئما ازعذابش 
ترسانترین شما است از خدا » و نزدیکترین شماها بخدافراخ 
خلق‌ترین شماها است و راستیکه پسندیده‌ترین‌شماها نزد خدا 
پرهیزکارترین شما است + 

۴ - بیکی از پسرانش گفت: پسرجانم پنج کس رادر 
نظر دار و با آنان همنشین و هم‌گفتار و رفیق راه مشوءگفت 
پدرجانم آنها چه کسانند؟ فرمود :مادا با دروغگو همنشین 
شوی که چون سرابست دور را نزدیک کند و نزدیک را بهتو 
دور نماید » مبادا با فاسق و بدکار همنشین شوی که تو را 
بیک لقمه و یا کمتر بفروشد » مبادا همصحبت بخیل شوی که 
او در نهایت حاجت تو بوی تو را واگذارد ؛ مبادا با احمق 
رفیق شوی که میخواهد سودت رساند زیانت میزند » مبادابا 
قاطع رحم مصاحیت کنی که من او را در قرآن ملعون‌یافتم . 
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۵ - راستی معرفت و کمال دیانت مسلمان ترک کلام 
است درآنچه باوفایده ندارد و کم جدل کردن و حلم‌وصبر 
وغو 





۶ - ای آدمیزاده راستی تو پیوسته رو بخوبی داری 
تا خودترا پند دهی و حساب خودت را بکشی وترس ازخدا 
را روپوش و حذر را زیرپوش خود سازی» ای آدمسزاده تو 
بمیری و برانگیخته شوی و برابر خدا عزوجل بازداشته شوی 
پس برای او جوابی آماده کن. 

۷ - نژاد و خاندانی برای قرشی و عربی نماند جز 
بوسیله تواضع » و کرامتی نیست جز بتقوی و کرداری نیست 
جز به‌نیت » و عبادتی په جز یا.مسئله‌دانی. هلامنبوضترین 
مردم نزد خدا کسی است که خود را پیرو امامی داند وبه 
کردار او پای‌بند نباشد . 

۸ - موامن کسی ست که دعای او بدون یکی از سه 
اثر نیست یا برایش ذخیره گردد يا در دنیا برآورده شود 
یا بلائی را از او بگرداند که میخواست باو رسد . 

٩‏ - راستی منافق دیگران را نهی کند و خود باز 
نایستد » امر کند و خود عمل نکند» و چون بنماز ایستدرو 
بهر سو کند » و چون برکوع رود زانو زند و چون سجده‌کند 
چون منقار بزمین زدن باشد » بیروزه شام کند وهمش همان 
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شام خوردنست ؛ بیداری نکشیده صبح کند و در فکر خوابیدن 
است» مو"من کردارش آمیخته با بردباریست بنشیندتابداند 
و خموشی گزیند تا سالم ماند» امانت را به‌دوستان‌هم‌نگوید 
و شهادت بیکانه‌ها را نهان تسازد » کار حق را بخودنمائی 
نکند و از شرمش ترک نکند »اگرش ستایند و پاک دانند از 
آنچه گویند بیم کند و از آنچه ندانند آمرزش خواهد ۰ و 
نادانی هر که او را نشناسد زیانش نرساند. 

۰ - بیماری را دید که به شده فرمود : گوارا بادبر 
نو پاک کننده گناهان راستی خدا تو را یاد آورد او رایاد 
کن و از تو گذشت او را شکر کن. 

۱ - پنج جمله است که اگر بدنیالشان کوچ کنید و 
مرکب را لاغر سازید مانند آتها را بدست نیاورسد هیچ 
بنده‌ای نترسد مگر از گناه خود و امیدوار نباشد جزبسه 
پروردگار خود » نادان را شرم نیاید که پگوید نمبدانم‌وباد 
گیرد چون از او سو*الی شود که نداند» صبر نسبت‌پایمان 
چون سراست نسبت بتن ؛ ایمان ندارد هرکه‌مبرندارد . 

۲ - خدا میفرماید ای آدمیزاده یدانچات داده‌ام 
راضی باش تا از زاهدترین مردم باشی » آدمیزاده ,بدانچه 
بتو فرض کردم عمل کن تا عابدترین مردم باشی,آدمیزاده 
از آنچه بر تو حرام کردم کناره گن تا از پارساترین مردم 
باشی . 
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۳ - چه بسیار کسیکه گفتند خوبست و فریفته شد » 
و چه بسیار کسیکه از پردهپوشی براو فریفته گردید و چه 
بسیار کسیکه از احسان باو غافلگیر شد. 

۴ - وای پرحال کسیکه یکی یکی‌هایش برده دهایش 
غالب آید - مقصود از یکی بدکرداری است و مقصود از 
ده حسته است. 

۵ - راستی دنیا کوچ کرده و پشت داده و آخبرت 
کوچ کرده و میآید و هرکدام فرزندانی دارند» شما پسر 
آخرت باشید و پسر دنیا نباشید » از دنیا زهد ورزید وبه 
آخرت رو کنید زیرا زاهدان زمین را بساط زندگی دانندو 
خاک را بستر سازند و کلوخ را بالش کنند و آب را عطرو 
تنها اش را از دنیا قیچی زنند ؛ بدانید هر که شیفته 
بهشت است بحسنات شتابد و از شهوات بازگیرد ؛ هر که 
از دوزخ ترسد برای توبه از کناهانش بدرگاه خدا بدود و 
از محارم باز پس رود » هرکه در دنیا زاهداست هرمصیبت 
براو سهل است و آنرا بد ندارد؛ و راستی برای خسدا 
عزوجل دلها است که بآخرت و ثوابش آویخته‌وآنان چون 
کسانیند که اهل بهشت را در بهشت جاویدان دیدشد و 
چون کسانی که اهل دوزخ را در دوزخ معذب دیده آنانند 
که شرور و ناگواریشان از مردم دور است زیرا دلشان ازبیم 
خدا متوجه مردم نیست ؛ دیده‌ها از حرام برگرفتهاندو نیاز 
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سبکی بمردم دارند» اندک معاش را از خدا پذیرفتند که 
همان‌قوت است چند روزی کوتاه صبر کردند بخاطر افسوس 
دراز روز رستاخیز. 

۶ - مردی باو گفت من برای خدایت سخت دوست 
دارم » آنحضرت سر بزیر انداخت و سپس فرمود : بارخدایا 
بتو پناه برم که برای توام دوست دارنسد و توام دشمن 
باشی » سپس باو فرمود: من هم تو را دوست دارم برای 
آذچه مرا درباره آن دوست داری. 

۷ - راستی خدا ؛ بخیل گدای اصرار کن را دشسن 
دارد. 

۸ - بسا فریب خورده و گول‌خورده که بازیگرو 
خندان است میخورد و مینوشد و نمیداند ثاید که از خدا 
خشمی برسرش آید که آتش دوزخش درگیرد . 

- راستی از اخلاق موامن است انفاق باندازه کم 
درآمدی و هر خرجی باندازه پردرآمدی و حق دادن بمردم 
از طرف خود و سلام کردن بانها . 

۰ - سه چیز نجات بخشند برای موامن: دم بستن 
از مردم و بدگفتن بآنها » واداشتن خودش بدانچه بآخرت 
و دنیایش سود دهد » و پر گریستن برگناهش, 

۱ - نگاه مهرآمیز ممن بچهره برادر سو"مضش و 
محبت کردنش با وی عبادتست. 
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۲ - سفاند که در هر مو"منی باشند در پناه خسدا 
است و در سایه عرش خدا روز قیامت و خدایش از هراس 
اکبر آسوده دارد » هر که بمردم همان دهد که از آنهاتوقع 
دارد » مردیکه گامی پیش و پس ننهد تا بداند که درطاعت 
خدا پیش داشته یا در سصیتش, و مردیکه برادرش را به 
چیزی عیب نکند تا آن عیب را از خود دور کند » و برای 
مردبس است که‌عیب خود گیردو ازعیب مردم‌چشم بپوشد . 

۲۳ - چیزی نزد خدا پس از عرفت او محبوبتسر از 
پارسائی در شکم و فرج نیست» و چیزی نزد خدا محبوبتر 
نیست از اینکه از او خواهش کنی ۰ 

۴ - بفرزندش محمد (ع) فرمود : هر که از تو خیسر 
خواست برای او عمل کن اگر اهل آنست بجا عمل کردی و 
اگر هم که او اهل آن نیست تو خود اهل آنی » واگرمردی 
از طرف راستت بتو دشنام داد و سپس بسوی چپت گردید 
و عذر از تو خواست عذرش را بپذیر. 

۵ - مجالس صالحان بنیکی دعوت کند » و آداب 
دانشمندان فزونی در خرد است؛ و طاعت والیان امر کمال 
عزنست » و استفاده از مال کمال مردانگی »وارشاد مشورتجو 
قفاء حق نعمت» و خودداری از آزار کمال خرد است ومایه 
راحت تن در دنا و آخرت. 

۶ - شیوه علی‌بن‌الحسین (ع) بود که چون این آیه 
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را میخواند (۳۷ - ابراهیم ) و اگر نعمت خدا را بشمارید 
آمارشان نتوانید - میفرمود پاک است آنکسیکه باحدی‌معرفت 
نعمت خود نداد جز باعتراف ازعدم معرفت آن » چنانچ‌به 
احدی معرفت ادراک خود را نداد مگر بهمین اندازه که 
بفهمد نمیتواند او را ادراک کند و خدا عزوجل از عرفت 
عارفان بتقصبر از معرفتش بخوبی قدردانی کرد چنانچسه 
همان علم دانشمندان را باینکه او را نفهمند ایسان مقرر 
سباخت برای اينکه میدانست وجود او وسیعتضر از گنجایش 
فهم مردم است و نمیتوانند از آن حد تجاوز کنند . 

۷-منزه است آن خدائی که اعتراف به نعمت خود 
را حمد خود شناخته؛ منزه یاد آنکه اعتراف به درماندگی‌ از 
شکرش را شکر دانسته. 

نامه آنحضرت علیعالسلا م بمحمد بن مسلم زسری 

خدا ما را و تو را از فتنه‌ها نگهدارد و بتو از دوزخ ترحم 
کند » توامروز بوضعی افتادی که سزا است هر که تو را بدان 
/ حال بیند برایت طلب رحمت کند بتحقیق که بار نعمت خدابه 
دوش تو سنگین شده که بتو تنی سالم و عمری دراز داده» 
حجتهای خدا بر تو استوار است که قرآن را میدانی و فقه 
دینش را خوانده‌ای و سنت پیغمبرش را هم بتو فهمانیده و 
بر تو در برابر هر نعمتی که بتو داده و هر حجتی که در 
برابرت نهاده وظیفه‌ای مقرر داشته و منظورش اینست که شکر 
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تو را آزمایش کند در اینباره و فضل خود را بر تو آشکار سازد و 
فرموده است (۷-ابراهیم) اگر شکر کنید برای شما بیفزایم 
و اگر ناسپاسی کنید راستی که عذاب من سخت است. 
بنگر فردای قیامت که برابر خدا بایستی چگونه مردمی 
باشی؟ آنروزی که خدا از تو بپرسد نعمتهای سرا چگونه 
رعایت کردی و درباره حجتهای من چه قضاوت کردی. گمان 
مبر که خدا از تو عذری پذیرد و بتقصیر تو راضی باشد » 
هیهات هیهات چنین نیست » خدا علما؛ را در قرآن خود 
مسو ول دانسته آنگاه که فرموده (۱۸۴ - آل‌عمران) بايد 
آنرا برای مردم بیان کنید و نهان ندارید و بدانکه‌کمترین 
کتمان حق و سبکترین باری که بر دوش داری اینست که به 
وحشت ظالم انس گرفتی و راه گمراهی را با نزدیکی خودت بدو 
واجابت دعوت او برایش هموار کردی » وه چه میترسم که‌فردای 
قیامت بهمراه خائنان گرفتار گناه خود باشی و از اینکه هر چه 
بگیری برای اعانت با ظلمه مسو ول از آن باشی » تو مالیرا 
گرفتی که از آن تو نیست از آن دستی که گرفتی و به کسی 
نزدیک شدی که باحدی حق او را رد نکرده و تو هم با تقرب‌باو 
هیچ باطلی را رد نکردی » تو دوست داشتی کسی را که با خدا 
می‌جنگد ۰ آیا چنان نیست که تو را دعوت کردند وقطبی‌ساختند 
برای چرخاندن ستم خود و تو را پل ساختند تا از آن به بلا 
عبور کنند و تو را نردبان گمراهی خود نمودند و براه‌خود 
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رفتند» تو را درباره علماء آل محمد بشک انداختند و به 
وسیله تو دل جهال را برای خود صید کردند واخص‌وزیران 
و نیرومندترین یارانشان باندازه تو روپوش بر فساد آنها ننهاد 
و دل خاصه و عامه را بسوی آنها جلب نکرد » چه بسیار کم بتو 
مزد دادند در برابر آنچه از تو گرفتند و چه کم برای تسو 
آباد کردند» و چگونه باشد آنچه بر تو خراب کردند» و 
خود را بپا دیگری برایت آنرا نپاید » و چون مرد مسو؛ ولی 
خود را محاسبه کن» و ببین چگونه قدردانی کنی از کسیکه 
بتو غذا داده و علم آموخته خرد یا کلان وه چه میترسم که 
تواز آنان باشی که خدا درقرآنش فرماید (۱۶۸ -الاعراف )به 
جای آنها جانشینانی ماندند که کتابرا بارث بردند و به دنبال 
کالای پست این دنیا رفتند و میگویند بزودی برای‌ما آمرزش‌رسد 
تو در خانه اقامت نیستی » تو در خانه‌ای هستی کا علام کوچیدن 
در داده؛ مرد پس از مرگ همسالانش چه اندازه زنده میماند؟ 
خوشا بر کسیکه در دنیا از مرگ بترسد و بدا بر کسیکه بمیرد و 
گناهانش پس از او بمانند . 

برحذر باش که آگاه شدی؛ بشتاب که موعد مقرر داری؛ 
راستی تو معامله داری با کسیکه نادان نیست و آنکه نگهبان تو 
است غفلت ندارد » آماده باش که سفر دوری از تو نزدیک شدهو 
گناهت را دردان کن که بیماری سختی بتو راه یافته. 

مپندار که منظور من توبیخ و سرکوب و سرزنش تو است 
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ولی میخواهم خداوند دل از دست رفتعا ترا زنده کند و آنچه 
از دینت که نهان شده بتو باز گرداند و یاد آوردم قول خدای 
تعالی را در قرآنش (۵۵-الذاریات ) یادآوری کن که یادآوری 
موامنان را سود دهد تو از یاد هسنها و هسازیهایت که 
درگذشتند بدر رفتی و پس از آنها چون تاخ نکسته بجا 
ماندی» بنگر که آیا چون تو گرفتار شدند و آیا در اسن 
پرنگاه تو افتادند؟ یا آیا بنگریشان که کار خیری که‌داشنند 
و کردند یا کردی و چیزی که ندانستند آموختی و عمل نمودی 
بلکه فرق همین است که در دل عوام جا گرفتی و آنها به 
دور تو جمع شدند و از رای تو پیروی کردند و بامر توعمل 
کردند » اگر چیزی را حلال,دانستی جلال دانستند و اگر 
حرام دانستی حرام دانسند؛ و نو این حق را نداری ولی 
رغبت و میل آنها بنو تو را بر آنها مسلط کرده و از دست 
رفتن دانشمندان آنان و غلبه جهل بر نو و بر آنها و حب 
ریاست و دنیاطلبی نو و آنان؛ تو متوجه نیستی که خود در 
نادانی و فریب گرفتاری و مردم در بلا* و فتنه؛ تو آنها را 
گرفتار کردی و در فتنه افکندی و از کار و زندگی باز داشتی از 
اینکه تو را باین مقام بینند (و همه خواهند که زهری باشند) 
و شیفته شدند که بآن مقام علمی رسند که تو رسیدی یا آن را 
بدست آورند که تو بدست آوردی و از قبل تو بدریائی افتادند 
بی‌ته و در بلائی بی‌اندازه خدابدادما وتو برسدو هوالمستعان. 
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اما بعد از هر چه در آنی روی گردان تا بدان نیکانی 
پیوندی که در جامه ژنده خود بخاک رفتند و از بی‌قوتی 
شکمثان به پشتشان چسبیده بود ؛ میان آنها و خدا پپرده 
نبود و دنیاشان نفریفت و بدان فریفته نشدند رغبت‌کردند 
و جستند و بیدرنگ بدان پیوستند» اگر دیا این اندازه 
به دل تو جا کرده با این سالخوردگی و دانشمندی و دم 
مرگی پس جوان نورس که علمش نادانی و ریش ناتوانست 
و خردش تپخته چه کند؟ انا لله و انا اليه راجمون به که بايد 
اعتماد کرد؟ و نزد چه کسی شکوه برد؟ ما شکایت درددل 
خود بدرگاه خدا کنیم واز آنچه هم که درتوبینم ومصیبتی 
که از طرف تو بما رسید یحساپ خدا گذاریم . 

بپاکه قدردانی تو از کسیکه در خردسالی و سالعندی بنو 
غذا داده چگونه است؟ و چگوئه احترام کنی خدائیکه بوسیله 
دینش تو را در میان مردم مرغوب کرده؟ چگونه حفظ میکنی 
لباس کسیکه تو را با لباسش در میان مردم آبرومند ساخته؟ و 
چگونه نزدیکی یا دوری از کسیکه بتو فرموده بدو نزدیک و 
فروتن باشی » تو را چه شده که از چرتت بیدار نمیشوی و 
از لفزشت نوبه‌کار نمیگردی؟ تا بگوئی بخدا من یکجا هم 
نشد که بپا شوم دين خدا را زنده دارم یا باطلی را محو 
سازم » اینست قدردانی و شکرت از کسیکه بار زندگی تو را 
به نیروی خود برداشته» چه اندازه میترسم که تو چنان 
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باشی که خدا تعالی در کناب خود فرموده  ۵٩(‏ مریم ) 
نماز را ضایع کردند و بدنبال شهوت رفتند و محقفا چاه 
غی دوزخ را برخوردند ۰ خدا قرآنش را بتو داد و علمش را 
بتو سپرد و تواش ضایع کردی؛ ما سیاسگزاريم آن خدا را که 
عافیتمان داد از آنچه تو را بدان گرفتار کرد والسلام . 


۴۰ 


